
غزل شمارهٔ ۵۱

لِ رابِ  ون ه  یار ن ات
وز ی ددنِ او دادنِ جان کار ن ات

م از آن مِ ه بادش و گان از
  دل دنِ او دد و  انکارِ ن ات

ساروان رَت  وازه َرَ کان  ِو
شاات  زلهِ ددارِ ن ات



طِ و نا   مو ِعدهٔ طا
ق آن ویِ ت دار ن ات

َبِهٔ  ِل و زفِ ر اشاش
ه ز وی وشِ طارِ ن ات ِّَ ضِ یک

بابان و م ز  ِوش ان
کآبِ گارِ و از ا ِو گنارِ ن ات

 ِد و گلاب از ِ یارم ود
س او ِ  دلِ مارِ ن ات



آن   زِ ل نه  حاظ آوت
یارِ رننِ هتارِ ن ات

تفسیر فال

به درگاه خداوند متعال دست نیاز را بلند کردهای و با قلبی آکنده از امید و

دعا، عاجزانه طلب مراد میکنی. در جستجوی طبیبی هستی که بتواند دل

بیمار و خستهات را درمان کند و به آن آرامش بخشد. تو چنان مشتاق

رسیدن به مقصود خود هستی که حاضری برای دستیابی به آرزوهایت، حتی

جان عزیز خود را نیز فدا کنی. سرانجام، فیض رحمت الهی شامل حال تو

میشود و روزگار تلخ گذشتهات تبدیل به ایامی شیرین خواهد شد. نسیم

ملایم بهاری که بر دشتها وزیدن میگیرد، نه تنها دل سرد و بیروح تو را

نوازش خواهد کرد بلکه آن را به گلزاری مصفا مبدل خواهد ساخت؛ جایی که

عطر خوش زندگی در آن جاری است و امید دوباره جوانه میزند.
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